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  شهادتنامه 

  

از ايران در بيمارستان ميلاد تهران آسيب  فرارقبل از  .دارمسال  28 كليجي هستم ومن تانيا احمدي  .1

 . شناس بودم

 
طي آخرين  .دميا بازداشت ش ملبار دستگير كا 5 ام به دليل فعاليتها و وبلاگنويسي سال گذشته سهطي  .2

. رفتم دادند و من از هوش مي به من دارو مي گران شكنجه. بسيار شكنجه شدم 1388در ديماه  دستگيري

تصور من اين است كه كه پاي آنچه . ام جوهر مهر داشت آمدم انگشت سبابه هنگامي كه به هوش مي

ه آيا اعتراف كرده بودم يا خير و اگر كرده دانم ك هنوز نمي. مودانگشت زده ب اعتراف كرده بودم را

 .بودم به چه جرايمي

 
مدت كوتاهي بعد از . هفته بعد از آخرين دستگيري براي من احضاريه كتبي آمد ، دو1388در ديماه  .3

 .دمكرترك  آن كشور را

  

 فعاليتهاي من

 
هاي حقوق زنان  زمينه در كار نوشتاري و فعاليت در كردم، كار ميپزشك تمام وقت  به عنوانبا اينكه  .4

 . و كودكان نيز بسيار درگير بودم

 
خنياگر «در نهايت، دو سال و نيم پيش وبلاگ خود . سالگي شروع كردم 16من نويسندگي را از  .5

هاي خود كه شامل داستان كوتاه، اشعار و مقاله بودند را در آن  را تأسيس كردم و نوشته» خاموش

 . گذاشتم

 
كردم،  ليون امضا براي برابري زنان در شهر ابهر، جايي كه در آن زندگي ميهمچنين در كمپين يك مي .6

بعد از آنكه نام خود را بر پتيشن . ام من را با كار كمپين آشنا كرد يكي از اعضاي خانواده. فعال بودم

 در شهرهاي مختلف، در اتوبوسها و تاكسي و محل كار ءهايي براي تهيه امضا برگهكمپين امضا كردم، 

 .دادند نه مب

 
هاي ديگري كه حقوق زنان و كودكان را ترويج مي داد نيز  آوري امضاء، روي پروژه به علاوه جمع .7

همچنين، از طريق كمپين بر تلاشهايي كه بر از ميان برداشتن سنگسار و اعدام زنان و . كردم كار مي

 . كردم شد تمركز مي كودكان انجام مي
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اميدوار . شروع به نوشتن درباره فعاليتهاي خود بر وبلاگ خود كردمكار من كه با كمپين بيشتر شد،  .8

 .  اين طريق اطلاعاتي را درباره حقوق زنان بين آنها منتشر كنم ازبودم كه 

 
 

  1388دستگيري قبل از خرداد 

 
در آن هنگام در بيمارستان امدادي شهر ابهر در استان . بود 1386اولين دستگيري من در ارديبهشت ماه  .9

ستاد خبري زنجان  دفتر در خانه خودم و به جرم وبلاگ نويسي دستگير شدم و به. كردم ان كار ميزنج

  . رفتم و بازجويي پس دادم

  

آن . بودو براي شركت در راهپيمايي روز دانشجو  1386آذر  13دومين دستگيري در تهران و روز  .10

من بيرون از وروديه  گام دستگيريهن .آذر برگزار شد 13آذر در  16به جاي  روز دانشجو سال مراسم

 من همچنين در حال. بودم »دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب«انشگاه تهران در حال پخش اعلاميه د

  .ه فيلم و عكس بودمتهي

  

دليل اين من را دستگير كرد  كسي كهبه قول . در شهر ابهر بود 1387سومين دستگيري من در خرداد  .11

 . هاي اپوزيسيون خارج از كشور و ارسال خبر به تلويزيونهاي خارجي بود با گروه همكاري دستگيري

  

و وضعيت  هسياسي بوده پناهنددر تركيه  دوستاني كه من به حول و حوش دستگيري من در آن سال، .12

كمكهاي مالي من را كمك مالي به احزاب سياسي  مأموران .كردم كمك مالي مي داشتندمالي بدي 

و به همين دليل من برعليه امينت  خواندند براندازي نظام جمهوري اسلامي ميخارج از كشور در جهت 

 . ملي عمل كرده بودم

  

هايي بود كه  مصاحبهكنم كه اين اتهام به دليل  هاي خارجي، تصور مي به رسانهپخش خبر درباره اتهام  .13

اعدام و كمپين عليه  من با راديو زمانه و راديو فردا داشتم و نوشتن يكسري مقاله براي كمپين عليه

 .سنگسار

  

خواستند  از من ميبازجويان . مشد ميساعت بازجويي  15-14سه روز بازداشت بودم و هر روز تقريبا  .14

در خارج از كشور با شناسم تك نويسي كنم و لينكهاي داخلي افرادي كه  كه راجع به كساني كه مي

 .را معرفي كنمكردند  رژيم مي بازجويان متهم به سعي در براندازيآنها رابطه داشتم و 
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در . به تهران آمدم براي پيداكردن كار. بعد از اين دستگيري از محل كار خود در ابهر اخراج شدم .15

. خراج شدمام از آن كار نيز ا كار گرفتم اما بعد از آنكه فهميدند دستگير شدهتهران بيمارستاني در 

تصميم گرفتم كه مدتي . واست من را استخدام كندخ ظاهراً به دليل فعاليتهاي سابق من هيچكس نمي

 .ماه بالاخره در بيمارستان ميلاد كار گرفتم 5بعد از . آبها از آسياب بيفتندصبر كنم تا 

 
 

  1388انتخابات 

 
بين رأي نوع جبهه  2هنگامي كه كانديداها اعلام شدند . در تهران بودممن  1388هنگام انتخابات  .16

كند و جبهه ديگر  تحريمخواست انتخابات را  ميجبهه  يك. آمدوجود  به در ايراندهندگان روشنفكر 

بعد از كمي دو دلي . ن شركت كرده و رأي بدهدآرا تأييد كرده، در  انتخابات خواست مشروعيت مي

خصوص در مورد ه اصلاحات در سطح جامعه و ب اندكيتصميم گرفتم به ميرحسين موسوي كه اقلاً 

 . رأي بدهمداد  مينويد حقوق زنان را 

 
از امضاء تهيه كرده و براي موسوي فعال شدم و در جنبش سبز م خود را گرفتم ينكه تصمآبعد از  .17

 . اطلاعات منتشر كردم اودرباره كانديداتوري طريق اينترنت 

  

  اعتراضات 

  

مردم به ا لذ. س قالب ميان مردم اين بود كه در انتخابات تقلب شده است، حنتايج انتخابات علامبعد از ا .18

 .خيابانها ريختند تا رأي خود را بخواهند

 
بود كه مصافتهاي طولاني را در سكوت و با علامت صلح  مردم جمعيتشامل انبوه اولين تظاهرات  .19

مسيرهاي ديگر از . كريمخان بودخيابان تير به سمت  7در تهران بيشتر مسيرها از ميدان . پيمودند مي

 . آرياشهر بود سمت بهتهران زادي يا از شرق ميدان آرژانتين به طرف ميدان آ

 
نيروهاي شاهد بودم كه  .كردم كار ميميلاد من در بيمارستان ترين روزهاي اعتراضات  در خونين .20

بعضي ازآنها به سختي زنده . كردند را با نيسان وارد بيمارستان مي ها و افراد زخمي انتظامي مرتباً جنازه

 . دادند را نميشدند  رده ميوزخمياني كه به بيمارستان آا اجازه درمان نيروهاي انتظامي به م.  بودند

  

پليس خواستند تا  .تير خورده بود او كه پايبه بيمارستان آوردند شخصي را  پليس نيروهاي تير 30روز  .21

كجا كه از او پرسيدم دخالت كرده و من  هنگامي كه. رودب پانسمان سرپايي بشود و براي بازجويياو 

به ما . كرداطلاعات  رفتنمتهم به گمن را هل داد و  اطلاعاتينيروهاي يكي از  ،ورده استتير خ
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بعداً . دادند دادند و در بسياري موارد اصلاً اجازه مداوا به ما نمي اطلاعات كافي براي مداواي زخميها نمي

ند ش زده بودآت رااي  عكس خامنه و هنگامي كهپايگاه مقداد  حوالير داين شخص متوجه شدم كه 

به بيمارستان  ان رازخمي درگيري نزديك به بيمارستان بود و براي همين او و ديگر. دستگير شده بود

 . آورده بودند ما

  
 

  1388دستگيري پس از انتخابات خرداد 

  

من  . شدم دستگيرو در تهران چهارم و بعد از انتخابات رياست جمهوري من براي بار  1388در شهربور  .22

تلفن محل كار خود داشتم كه به من دستور داد تا سر وقت خاصي به دفتر ستاد خبري در  تماسي بر

 .والهايي حواب بدهمئخيابان وصال شيرازي رفته و به يكسري س

 
در بعضي . ه بودمبسيار شنيد افتاده بود من درباره اتفاقاتي كه به سر كساني كه به اين دفتر رفته بودند .23

م تا به به پدرم تلفن زدم و از او خواست. شدند اين دفتر به اوين فرستاده مي يماً ازموارد اشخاص مستق

 .تهران آمده و با من به ستاد خبري بيايد

 
 8- 7و روزي خيلي كوچك بازداشت بودم انفرادي و روز در اتاقي  3من . بازجويي بسيار شديد بود .24

رژيم سياسي هستند بازداشت انفرادي افراد سياسي يا كساني كه از نظر معمولاً . ساعت بازجويي شدم

 . نداشته باشندبا ديگر زندانيان همفكر را شوند تا اجازه تبادل افكار  مي

 
اين دو نفر دو سال پيش . ي بودند كه من را اولين بار بازجويي كرده بودنددو نفرهمان  بازجوهاي من .25

و مردي عينكي ا. كرد استفاده ميسعيد حاج از آنها از اسم يكي . نده بودمدآبراي بازجويي من به زنجان 

نام مستعار او باشد  صادقيكنم كه  تصور مي .بود بازجوي معروفي وي. آقاي صادقي بود ييگرد. بود

كنم كه پرونده تمامي فعالان چپ و زن دست اين دو نفر  فكر مي. كند را بيان مي چون خيلي علني آن

مي از بازجويان كه پرسش و پاسخ از زنان فعال را انجام تي(و آن دو در تيم بازجويي زنان باشند  باشد

چك كردم و خصوصيات چهره  ي كه بازجويي شده بودنداندوست با ديگر هنگامي كه). دهد مي

از . بودندهمه ما را بازجويي كرده دو نفر  سيديم كه همينر، به اين نتيجه به هم داديمكه بازجوها را 

با اين حال . عوض كردمتلفن خود را سيم كارت  ه بارسن ده بودند ماولين باري كه من را بازجويي كر

 .شدند چك مي خط تلفن محل كار وي، حتي رمن يتلفنمكالمات بود كه تمام مشخص  باز

. شناختند نها را به نام ميآهمه —بازجوها سئوالهاي بسياري درباره فعاليتهاي و ارتباطات من پرسيدند .26

و » فرستي؟ چرا به كشورهاي ديگر خبر مي«، »ا را سازماندهي كرد؟چه كسي اعتراضه«مي پرسيدند 

 »؟يبا چه كساني در ارتباط هست«
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خواستند بدانند هدف من چيست و آيا  مي. خواستند بدانند كه چرا در تظاهرات شركت كرده بودم مي .27

 . من اين اتهام را كلاً رد كردم. خواهم كه نظام را براندازم يا خير مي

 
با نظام آيا جنبش زنان موافق  و هدف و نگاه جنبش زنان به انتخابات چيست كه پرسيدند يهمچنين م .28

. پرسيدند مياز من درباره فعاليتها و محل سكونت بعضي زنان فعال در جنبش . يا مخالفاست 

كردند اما ارتباطات فعال داخل ايران  خواستند كه من اسامي كساني كه خارج از ايران زندگي مي مي

گفتند كه  مي. اند را فاش كنم كردند كه به سازماندهي تظاهرات كمك كرده شتند و مأموران فكر ميدا

. پرسيدند قوق زن ميهمچنين از من درباره فعالان ح. زداندا تظاهرات امنيت ملي را در خطر مي

  . ري كنندتا من را مجبور به همكا كردند تهديدهاي بسياري درباره اذيت كردن خود و خانواده من مي

  

خواستند من را بازجويي كنند و  تصور من اين است كه آنها فقط مي. من را بعد از سه روز آزاد كردند .29

هيچ مدركي دال بر اينكه من جرمي مرتكب شده بودم نداشتند و هرگز من را رسماً متهم به جرمي 

 . نكردند

  

از خانه من اعلاميه و . را تفتيش كردندهنگامي كه در بازداشت بودم مأموران وزارت اطلاعات خانه من  .30

 . بيانيه جمع كردند

  

چون تنها . ترسيدم هاي تهديدآميز زياد داشتم و بسيار مي.اس.ام.بعد از اين دستگيري تلفنها و اس .31

 . مورب ي در تهراننطقه ديگرمجبور شدم به م .ترسيدم از خانه خارج بشوم مي ،كردم زندگي مي

  

هربار بعد . بودند نسال در حال تكميل پرونده م 2فهميدم كه در طول اين  دستگير شدمكه آخرين بار  .32

من . را شناسايي كنند نم ارتباطاتهاي من را كنترل كرده و كردند تا فعاليت از بازجويي من را آزاد مي

 . تحت نظر داشتندكاملاً را 

  

آذر  16آبان،  13تظاهرات  من مدتي در تظاهرات شركت نكردم و بعد از آن نيز فقط دربعد از آزادي  .33

 . و روز عاشورا شركت كردم

  

  آخرين دستگيري

  

كه  مبودبيمارستان ميلاد  درمن سر كار خود صبح بود و . دستگير شدم 1388 ماه در ديبار من آخرين  .34

ديدم دو نفر با لباس شخصي  در دفتر. صبح من را دفتر حراست بيمارستان خواست 8-9ساعت حدود 
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 توانم محل كار و نمي هبودسر كار كه  توضيح دادم. ندحكم تفتيش منزل را دار كه گفتند. نشسته بودند

م و به اتفاق آنها در پرايدي سفيد كه گرفتمن پاس ساعتي . را ترك كنم ولي آنها اصرار كردند خود

 . به خانه من رفتيم. راند ماشين را ميموهاي جو گندمي اي ميانسال با  راننده. نشستم آرم و علامتي نداشت

 
 ه،ته ريش داشت. هاي ترسناكي داشتند قوي، قد بلند، چهارشانه و عضلاني بودند و قيافهمردها بسيار  .35

 .به تن كت و شلوار و و پيراهنهاي يقه بسته داشتند انگشترهاي پرنگيني در دست

 
انگار كه قصد آنها  .اموال من زدن و خرد كردن و شكاندن به محض ورود به آپارتمان شروع كردند به .36

شكيلات مخفي براي وجود يك دال بر  اي اعلاميهدنبال بيانيه يا به . نه تفتيش منزلبود، تخريب اموال 

يكسري از نقاشيها و . را به ديوار كوبيدند و له كردند نم ساز سه تار. گشتند براندازي نظام مي

 ،كامپيوتر ،هاي من همه نوشته ،كتابها .ظرفها را شكاندند. ده بودم را پاره كردندهايي كه من كشي پرتره

كشوي لباس حتي  .ردندبرا برداشتند و  دوستانه داشتمعكس خانوادگي و  ،موسيقي ،، فيلمCDهر آنچه 

ها نآكار . شكاندندبا دست همه چيز را بسيار قوي بودند و . بودمن قصدشان تحقير . گشتندزير من را 

لااقل و التماس كردم كه اعتراض كردم به آنها من در طول اين مدت، . دقيقه طول كشيد 40-50

 .گفتند كه خفه شوم دادند و مي فحش مي ،ادندد ميمن را هل  اما آنها. دننرا نشكا خانه وسايل

  

بود و هيچ اول صبح بود آپارتمان خالي  كردم ولي متأسفانه چون زندگي ميي آپارتمان طبقه چهارم من .37

  .ندنشداين اتفاق  ها متوجه از همسايهيك 

  

به من  هنگامي كه در اتوبان بوديم. بعد از تفتيش من را داخل ماشين انداختند و به اتوبان ستاري بردند .38

 . من فهميدم كه اين دستگيري جدي استدر آن هنگام . چشمبند زدند

  

. وارد مكاني شديم ماشين سپس ايستاد و .فتيمدقيقه با ماشين ر 40-30براساس آنچه يادم است شايد  .39

ي هستم در اتاق و ديدم كه چشمبند من را برداشتند. درباز چند پله پايين من را كسي دستم را گرفت و 

 . نوشت ميفقط گفتند فاطي و   بود كه به او مينيز آنجا نشسته خانمي . ديگرنفر  6- 5 با

  

  بازجويي و شكنجه

  

 نمي دانم آن خانم چه. ير كرده بودند شروع به بازجويي از من كردنددستگو مردي كه من را د .40

 . گفتم نميبراي نوشتن او نوشت چون من چيزي  مي
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من را با احزاب چپ  به من گفتند كه من را بعد از انتخابات دستگير كرده بودند چون كه مأموران .41

براي آنها من . در اروپا بودبا فعالان زن دليل ارتباط من  ابن اتهام به. دانستند مي رتبطخارج از كشور م

گفتند با حزب كمونيست كارگري ايران ارتباط  مي بازجوها. كردم ارسال ميتهيه كرده و گزارش 

 . دارم

من درباره احكام اعدامي كه براي . من با هيچ گروهي كه قصد براندازي رژيم را داشت ارتباط نداشتم .42

هيچ خبرگزاري كردم  مينكردم چون اگر  خبررساني مي از كشور هاي خارج رسانهشد به  زنها صادر مي

در . آوري خبر ادامه دادم هنگام تظاهرات بعد از انتخابات، من به جمع .كرد اي آنها را پخش نمي عمده

 . فرستادم كردم و گزارش مي اتفاقها حضور داشتم، با تلفن خود ويدئو تهيه مي

 
. كرد هاي من بازي مي يكي از آنها با سينه. زدند مام مدت من را ميدر طول اين بازجويي دو يا سه نفر ت .43

و گوشت تن من  زدند  زنجير و من را با باتوم برقي  .ردندكتهديد من را به تجاوز . تجربه خيلي بدي بود

 . مبودبيهوش مدتي من  ن خورد وم به پس سر اي ضربه .را پاره كردند

  

از ناحيه رحم خونريزي ها،  احتمالاً به دليل شدت اين ضربه.  دزدن مي هاي شديدبه كمر من لگدمرتب  .44

خونريزي داخلي خود را با  .زد گرفت و ديگري با زانو به كمرم مي يكي از آنها من را مي .كردم

نها با آخواهم اين دستمال را تا آخر عمر نگاه دارم تا هرگز يادم نرود كه  دستمالي پاك كردم و مي

هنوز درباره . اي بود كه فكر كردم به من تجاوز شده بود زي داخلي من به گونهخونري. من چه كردند

 .مبين شبها كابوس مياين اتفاقات 

  

دادند و من  مي به من دارو هنگام شكنجه قرار گرفتم يا نه چون دانم اگر مورد تجاوز هنوز هم نمي .45

بازجوها دهان  .بدون آب ببلعمرا قرصهاي سفيد خيلي بزرگي كردند  من را مجبور مي. شدم بيهوش مي

شل من دقيقه  5بعد از . دادند كردند و دارو را با انگشت ته حلق من فشار مي من را با فشار باز مي

  .شد راكرتبار  3-2اين اتفاق  .فهميدم نمي چيزي شدم و ديگر مي

  

ديد گوش خونريزي ش. ستاماه جاي آنها كبود  سهبدنم جراحات زيادي برداشت كه هنوز بعد از  .46

 .ستموجود اشنوايي گوش چپ من كم شده و مدارك پزشكي آن به دليل آن  كه داشتم

  

جوهر مهر  من آمدم انگشتان شد اما هر بار كه به هوش مي دانم كه بعد از مصرف دارو چه مي نمي اصلاً .47

بي جواام  و من پاي چه چيزي را انگشت زده اند گرفتهچه پرسيدم كه از من  چه مي هر. داشتند

حتي به آنها گفتم كه  .ام د كه چه اعترافي كردهنكردم كه لااقل به من نشان بده التماس مي. دادند نمي

 .گفتند نمي به من آنها چيزي .ام كه چه گفتهد فقط بگوين ،اشكالي ندارد دان توبه نامه گرفته از من اگر



  11 از 9 صفحه                                                              تانيا احمدي كليجي شهادتنامه

 

  

يني هنگامي كه من يك كه توسط حكومت خم بودو چپگرا معروف  يمبارززهرا رشيدي مادر من  .48

كه خيلي من را آزار  دادند كردند و فحشهاي بد مي به او خيلي توهين مي .سال داشتم كشته شده بود

 .هستم دختر همان مادر م چونخور به درد اين سيستم نمي م وبايد از بين برو كهگفتند  ميبه من . داد مي

توانستم صحبت كنم تا جواب او را  نمي وخونين و كبود بود  آنقدر به لب من ضربه زده بودند كه

 . بدهم

  

پدر من گوشي تلفن را برداشت و شنيد كه . طي اين دستگيري، آخر شب با خانواده من تماس گرفتند .49

فشار اين اتفاق باعث شد تا پدرم سكته قلبي بكند و بعد از آن . آنها در حال شكنجه كردن من بودند

كينه من  عد از آنكه بازجويي من سلامت پدرم را تهديد كردب. جريان تحت جراحي قلب قرار بگيرد

  .چند برابر شدنسبت به اين رژيم 

  

. فشار آوردخيلي به پدرم  مادرم اعداممن مخصوصاً نسبت به سلامت پدرم بسيار حساس هستم چون  .50

در سن مادرم را بعث شدند كه چون  گردد بر مي دوران طفوليت مننفرت من از اين رژيم به  طبيعتاً

 مبعد از شهادت مادرم پدر. داشتن چه معنايي دارددر زندگي هرگز نفهميدم مادر . دست بدهمپايين از 

  .سالگي ديدم 5اولين بار در  را او. تبعيد شد

  

كمي بعد از انتهاي بازجويي ول من را . صبح روز بعد طول كشيد 3-2:30آخرين بازجويي من تا  .51

گفتم كه شلوار من خوني  ميآورم كه به بازجوها  به ياد مي. هوش بودمو نيمه بي نخوني املاًك. كردند

 .دادند اما اين اجازه را به من نمي ه شده استو اجازه بدهند به دستشويي بروم تا ببينم چ است

  

 و را طي كردخيابان ماشين سه تا چهار . من را با حالت بيهوش چشمبند زدند و سوار ماشين كردند .52

در آن لحظه حدس . خيابان دمشق بودمدر كه  متوجه شدموقتي به هوش آمدم . كرد من را پياده سپس

 .نزديك است كه به خيابان دمشق مگاه وزارت كشور بود شكنجه زدم كه در

  

 نم در كيفپول ن اهزار توم 5داشتم ولي وقتي آزاد شدم فقط  پول ناهزار توم 43من هنگام بازداشت  .53

براي راننده قيافه خونين من حتماً . به هر طريقي جلوي ماشيني را گرفتمبا اين مقدار پول . بودمانده 

 تا آمده و نزدبه هر تقدير خود را به خانه رساندم و از دوستي تلفني خواستم . تاكسي خيلي عجيب بود

 .صبح فردا براي بخيه زدن جراحات به بيمارستان رفتم. من بماند
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  آخرين احضار و خروج از ايران

  

در آن  .آمد كتبي احضاريهبراي من بود  كه بيست روز بعد از آخرين دستگيري ماه بهمن 19روز  .54

 احضاريه براي حضور در شعبه سپهبد قرني .در بيمارستان رجايي تهران تحت عمل قلب بودزمان پدرم 

ين شعبه قاتل تعجب كردم چون شعبه سپهبد قرني براي زندانيان سياسي نبود بلكه .بهمن بود 28 در روز

جا براي شايد به خاطر كم بودن  .مستقيم براي شعبه زندان زده بودنداحضاريه را دانم چرا  نمي. بود

  .بودزندانيان سياسي 

 
بيهوش بودم اعترافي به دروغ از من دال بر مبارزه  در بازجويي آخر خود ترسيدم در آن زماني كه مي .55

با همان بدن . ه همين دليل كشور را ترك كردمب .ستااعدام مجازات اين عمل . مسلحانه گرفته باشند

 . و به تركيه رفتم از مرز زميني خارج شدم مجروح

  

مطابق . تا اوراق خروج خود را تنظيم كنم روز قبل از تاريخ احضار به اداره گذرنامه مراجعه كردم 7 .56

اگر . ند و مراجعه نكنداعتنايي ك هاي فرستاده شده بي تواند به احضاريه قوانين ايران شخص تا سه بار مي

به همين دليل من توانستم قبل . الخروج بكند تواند شخص را ممنوع مراجعه نكند رژيم مي سوم بعد از بار

از مرز زميني اروميه و بهمن با پاسپورت  21در . از فرارسيدن تاريخ احضاريه از كشور خارج شوم

 . خارج شدم

  

قصد داشتم كه مطابق . براي ماندن من در ايران نيست ييلگفت كه به دليل وضعيت من دلمن به برادرم  .57

به دادگاه مراجعه كنم اما هنگامي كه فهميدم چند نفر ديگر از اعضاي جنبش نيز خارج احضاريه 

 . اند متوجه شدم كه مسئله بغرنج است شده

  

 نفشهيردر شهر سپس به غرب سفر كرده و . روز در شهر وان مخفي شدم 20بعد از ورود به تركيه  .58

هنگام خروج از  .را عوض كردم خود سازمان ملل معرفي كردم و سيم كارت تركي تلفن خود را به

ام ماريا رشيدي را  روز بعد از خروج من خاله 3اما  .گردمبازاز مدتي پس كه نظر من بر اين بود ايران 

ه من خواسته بودند من را از خال. به من بگويد خودم را تحويل بدهم تادستگير كردند و از او خواستند 

ام  روز بعد از دستگيري خاله 3-2شماره تلفن من در تركيه را نيز داشتند و . حتماً به ايران تحويل بدهد

بهتر است قبل از تمام شدن تاريخ كه گفتند . به خود من زنگ زدند تا ايجاد رعب و وحشت كنند

را  منا كاري ندارد تا آنهاين صورت براي در غير  مو خود را تحويل بده ممراجعه كن خود پاسپورت

 .ندگردانازاز تركيه به ايران ب
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روز  6- 5هر . روز بازداشت كردند 3را نيز  نم برادر. تماسهاي رژيم با خانواده من همچنان ادامه دارد .59

 خبرنگار راديوبا داييهاي من اكبر و كيانوش رشيدي كه در آلمان حتي . گيرند يكبار با آنها تماس مي

. ميه ايران بازگرد ند كه من را مجبور كنندا هبه آنها گفت. ندا هتماس گرفت نيزصداي آمريكا هستند 

همچنين چند  .خواهند من خودم را معرفي كنم و بازجويي بشوم گفتند كه با من كاري ندارند و فقط مي

نند و آنها را ك جعه ميهر از گاهي به خانواده من مرا. بار با من تماس گرفتند و من را تهديد كردند

 . كنند اذيت مي

 
و جاي مانم  مرتباً پهلوي دوستان مختلف مي .ندارم يهنوز جاي ثابت. كنم نميامنيت احساس  در تركيه .60

  .نگران اينكه نيروهاي امنيتي ايراني من را پيدا كنند پريشان هستم و چون واقعاًكنم  خود را عوض مي

  

. بينم بينم و خواب كشتار مي شبها كابوس مي. ندا هگذاشت يخيلي بدير در من تأثها از نظر روحي  شكنجه .61

هنوز آسببهاي . كشم جيغ ميخودآگاه ناآورم  ام و وقتي اين اتفاقات را به ياد مي خيلي ترسو شده

تجاوز اتفاقي  .ناراحتمهستم و خيلي به ياد پدرم تمام مدت . همراه خود دارمآنها را جسمي و روحي 

 .و براي خيليها اتفاق افتاده است افتد است ايران مي كه در زندانهاياست 

  


